
ë در امتداد زندگی
ــــرنگ موسوم به  ــــت کوه های خوش پش
»آلاداغلار« در ۲۵ کیلومتری شمال شرقی 
تبریز، روستایی با 17 خانوار قرار گرفته است 
ــــدن در میان معادن  که باوجود محصور ش
ــــن  ــاکنانش در محروم تری ــ ــــس، س ــــی م غن
 9 ــد.  ــ می کنن ــــی  زندگ ــــن  ممک ــــت  وضعی
دانش آموز این روستا که در مقطع ابتدایی 
ــته هر روز  ــ ــال گذش ــ درس می خوانند، تا س
مسیر 6کیلومتری و خطرناک )این منطقه 
پر از خرس و گرگ است( روستای »الفوت« 
تا روستای مجاور )شاملو( را با پای پیاده و هر 
بار با پدر یکی از دانش آموزان طی می کردند 
ــه محل زندگی  ــ ــه ب ــ تا در نزدیکترین مدرس

خود، درس بخوانند.
به دنبال حادثه تلخ زلزله ورزقان در ۲1 
مرداد سال 1۳91 و ویرانی مناطق مختلفی 
از توابع استان آذربایجان شرقی بود که زنگ 
ــتای »الفوت« به صدا در آمد؛  ــ آبادانی روس
ــازان  ــ ــرا گروهی از اعضای انجمن داروس ــ زی
ــاری به مردم  ــ ــرقی که برای ی ــ آذربایجان ش
ــده بودند، متوجه شرایط  ــ منطقه حاضر ش
ــتای  ــ ــــخت تحصیلی دانش آموزان روس س
ــد با کمک  ــ ــدند و تصمیم گرفتن ــ الفوت ش

ــه منظور  ــ ــه مبلغی را ب ــ ــــن خیری یک انجم
تهیه و تجهیز امکانات بهتر برای دو کارگاه 
آموزشی و کارآفرینی خیاطی با نام »شوق 
دوختن« روستای  الله آباد شهرستان نیمروز 
و روستای پودینه شهرستان مرزی هیرمند، 
اهدا کرد تا حاصل کار این کارگاه لباس ها و 
ــلوار دختران دبیرستان عصمت  ــ مانتو و ش
شود. عده دیگری از دوستان او نیز به سراغ 

سایر اعضا، مدرسه پیش ساخته ای را برای 
آنها دایر کنند. با افتتاح مدرسه شهید بابایی 
ــال تحصیلی 9۵ – 94 علاوه بر اینکه  ــ در س
سیستم آبرسانی روستا مناسب سازی شد، 
بلکه دانش آموزان این روستا نیز با روزهای 
ــان خداحافظی و به  ــ ــتری زندگی ش ــ خاکس

روزهای رنگی موفقیت سلام کردند.
دکتر بهزاد یکی از اعضای هیأت مدیره 
این انجمن که ایده ای متفاوت را به واقعیتی 
ــادی را برای  ــ ــــاخت تا ش ــذار بدل س ــ تأثیر گ
ــــن دانش آموزان  لحظاتی میهمان قلب ای
ــازد در گفت و گو با  ــ ــوان س ــ ــــش و پرت بی آلای
ــه  ــ ــا گفت: طی مدتی که مدرس ــ خبرنگار م
شهید بابایی افتتاح شده است چند مرتبه 
ــتا آمده ام و متوجه روشنفکری  ــ به این روس
ساکنان روستا و توانمندی دانش آموزانش 
ــــم بر  ــــت حاک ــادگی و محرومی ــ ــــن س در عی
ــده ام. دانش آموزان  ــ محیط زندگی شان ش
این روستا در سخت ترین شرایط به فردایی 
بهتر امید دارند زیرا بارها دیده ام مدادهایی 
ــوند دور  ــ ــاه می ش ــ ــد از مدتی کوت ــ ــه بع ــ را ک
نمی اندازند بلکه با سوراخ کردن یک هویج 
مداد را داخل آن قرار می دهند تا بتوانند با 
این کار مدت زمان بیشتری از مدادهایشان 

ــا 17 خانوار در آذربایجان  ــ دهکده کوچکی ب
شرقی رفتند که به تازگی و با کمک انجمن 
ــازان صاحب مدرسه بسیار کوچکی  ــ داروس
ــده اند. طبیعی است کودکان نازنینی که  ــ ش
ــه درس می خوانند از کمترین  ــ در آن مدرس
ــتند  ــ ــــی هم محروم هس ــات تحصیل ــ امکان
ــــی بزرگ  ــــت کم آرزوهای ــا وجود بضاع ــ و ب
دارند اما از آنجا که کلید آینده ایران باید در 
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نسخه  داروسازها برای شادی »آلاداغ«
جشن تولد آتوسا، داروساز مقیم تورنتو را  دوستانش در روستای الفوت  برگزار کردند

 سال بیست ودوم  شماره 6408   یکشنبه  26 دی  1395

هیاهـــوی دانش آموزانی که برای نخســـتین بار شـــمع های کیـــک تولد را فوت 
می کردند حیاط پوشـــیده از برف مدرسه را غرق شـــادی ساخت.  دانش آموزان 
مدرسه دو کلاســـه شـــهید بابایی روســـتای »الفوت« از توابع آذربایجان شرقی 
که بـــه دلیل محروم بـــودن از امکانات اولیـــه زندگی، تا به حال در جشـــن تولد 
شـــرکت نکرده بودند در اقدامی متفاوت که ازسوی اعضای انجمن داروسازان 
اســـتان آذربایجان شـــرقی صورت گرفته بود به جشـــن تولدی دعوت شدند که 
صاحبش در آن حضور نداشـــت امـــا هدایایی را به نـــام او دریافت کردند که تا 
همیشه طعم شـــیرین اش را به یاد خواهند داشت. زوایای این جشن تولد که با 
هدف غافلگیری خانم دکتر آتوســـا - از فارغ التحصیل های دانشکده داروسازی 
دانشگاه تهران در سال 1372 - برگزار شد سیلی از شادمانی را از روستای محروم 

»الفوت« به شهر تورنتوی کانادا رساند.

سهیلا نوری

ë  فارغ التحصیلان رشته داروســـازی سال 67 دانشگاه
تهران نخســـتین بـــار در هنگامه زلزله منطقـــه ورزقان 
بـــود که گذارشـــان بـــه این محـــل افتاد و چشم شـــان 
بـــه محرومیـــت انباشـــت شـــده در پشـــت کوه های  
»آلاداغـــلار« روشـــن شـــد. از آن پس این داروســـازان 
همّ خـــود را معطـــوف رفـــع  برخی محرومیـــت ها در 
این روســـتاها کرده انـــد و بخصوص کودکان روســـتای 
»الفـــوت« را از یاد نبرده انـــد. در همین مســـیر، یکی از 
همیاران و همکاران غربت نشین خود را در روز تولدش 

یاد کرده اند و جشن تولدش را در الفوت برگزار کرده اند 

نیم نگاه

یوسف حیدری

فرزند در آغوش مادر و مادر روی ویلچر و این سه در کوران مسابقات کشوری
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2454جدول ســـودوکو  ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

ــتفاده  کننده و از تمرین مشق موفقیت  ــ اس
ــان که  ــ ــای رنگی ش ــ ــد و به آرزوه ــ ــاز نمانن ــ ب
ــــم و  ــــک، معل ــــاس پزش ــردن لب ــ ــــن ک ــر ت ــ ب
ــــت  ــه چندان دور اس ــ ــــس در آینده ای ن پلی
ــاره به اینکه دیدن همین  ــ برسند. وی با اش
ــا امیدبخش که  ــ صحنه های تکاندهنده ام
ــازنده آنها بوده اند  ــ همین دانش آموزان س
ــاند، ادامه داد:  ــ ــر را به ذهنم نش ــ ایده ای بک
ــای  ــ ــــطه فض ــر و بواس ــ ــال های اخی ــ ــــی س ط
مجازی توانستیم ورودی های مهرماه سال 
ــگاه تهران  ــ ــازی دانش ــ ــــکده داروس 67 دانش
ــای احوال  ــ ــــم تا جوی ــــم جمع کنی ــرد ه ــ را گ
ــات مهم زندگی  ــ ــیم و در اتفاق ــ یکدیگر باش
ــابق مان سهیم باشیم.  ــ همکلاسی های س
یکی از این اعضا که به همراه خانواده اش از 
سال ها قبل در کشور کانادا زندگی می کند و 
درد غربت به سخت ترین تجربه اش تبدیل 
ــــت که 14 دی ماه  شده خانم دکتر آتوسا اس
تولدش بود و تک تک اعضا مایل بودند به 
گونه ای متفاوت سالروزش را تبریک بگویند 
ــده ای متفاوت به ذهنم  ــ به همین خاطر ای
ــید که با استقبال خوبی از سوی اعضای  ــ رس

انجمن مواجه شد.
ë ایده ای نو  

ــد دکتر  ــ ــه بهانه تول ــ ــتم ب ــ ــــت داش دوس
ــا حرکتی تازه صورت گیرد تا تعدادی  ــ آتوس
ــرزمین که فقط به دلیل  ــ ــدان این س ــ از فرزن
ــات زندگی از تجربه  ــ ــروم بودن از امکان ــ مح
ــد  ــ ــروم مانده ان ــ ــدگار مح ــ ــادی های مان ــ ش
ــــی  ــند. ط ــ ــــهیم باش ــر س ــ ــادمانی دکت ــ در ش
ــا 8 نفر از  ــ ــده ب ــ ــام ش ــ ــای انج ــ هماهنگی ه
ــد  ــ ــای انجمن مبالغی جمع آوری ش ــ اعض
ــوازم التحریر درجه  ــ ــته های ل ــ ــا تهیه بس ــ و ب
ــد، کلاه تولد و خوراکی بدون  ــ یک، کیک تول
هماهنگی قبلی و در اقدامی غافلگیر کننده 
ــــی به  ــهید بابای ــ ــه ش ــ ــوزان مدرس ــ دانش آم
ــا دعوت شدند. این  ــ جشن تولد دکتر آتوس

ــان حضور  ــ دانش آموزان که در تمام عمرش
در جشن تولد را تجربه نکرده بودند و کیک 
تولد را تنها در کارتون ها دیده بودند در میان 
ــان را به لنز  ــ ــاط نگاه ش ــ ــور و نش ــ موجی از ش
ــر را به او تبریک  ــ دوربین دوختند، تولد دکت
ــا آرزوی  ــ ــــودش و ب ــه نیابت از خ ــ ــد و ب ــ گفتن
سلامتی برای او شمع های کیک تولد را فوت 
کردند تا به این ترتیب روزی سراسر از شادی 

در دفتر خاطرات ذهن شان به ثبت برسد.
دکتر بهـــزاد که مشـــاهده آن لحظات 
نـــاب و در عیـــن حال بغض آلـــود را یکی 
می دانـــد  تجربه هایـــش  ســـخت ترین  از 
گفت: چشـــمان 7 دانش آموز مدرســـه با 
همین جشـــن ســـاده و در عین حال پربار 
از شـــدت شـــادی برق می زد در حالی که 
در جای جای این سرزمین کودکانی فراتر 
از اقتضای سنی شـــان به امکانات روز دنیا 
دسترســـی دارند و همین موضوع باعث 
می شد تا به ســـختی بتوانم بغضم را فرو 
بخورم از این رو یقین داشـــتم دکتر آتوسا 
هم مانند من با دیدن صحنه هایی که در 
قاب دوربین به ثبت رســـانده بودمشـــان 

غرق در شادمانی شود.
ــــن تولد هدایایی که توسط  با پایان جش
ــازان، یکی از  ــ 9 نفر از اعضای انجمن داروس
نسخه پیچ های داروخانه ای در شهر تبریز و 
صاحب یکی از سوپر مارکت ها به نام دکتر 
آتوسا تهیه شده بود در میان دانش آموزان 
توزیع شد و در نهایت لحظه های ثبت شده 
ــاوت و خاطره انگیز 14 دی ماه، از  ــ از روز متف
ــا ساکن  ــ طریق فضای مجازی به دکتر آتوس

شهر تورنتوی کانادا رسید.
آتوســـا که با دیدن تصاویر و فیلم های 
تهیه شـــده از جشـــن تولدش در روســـتای 
»الفوت« شوکه شـــده بود و تا چند ساعت 
از شدت گریه قادر به سخن گفتن نبود، آن 
لحظه ها را اینگونه توصیف کرد: بعدازظهر 

دور و برم را سوزاند و دود هوا شد.
دوران  ــای  ــ همــکلاســـی هـــ ــــت  حرکــــ
ــــدری حال و  ــا  به ق ــ ــــجویی دکتر آتوس دانش
ــه اطرافیانش  ــ ــــش را تغییر داد که هم هوای
ــالای او قرار گرفتند به  ــ ــــت تأثیر روحیه ب تح
طوری که همسرش در این خصوص گفت: 
گاهی اوقات در گوشه ای از دنیا اتفاقی رقم 
می خورد که به انسانیت و آینده امیدوارت 
ــــحالم که این اتفاق  ــــاخت. خوش خواهد س
ــا در پشت  ــ ــرم آتوس ــ همزمان با تولد همس
کوه های رنگی آذربایجان رقم خورد. مانند 
ــراب این  ــ ــال اضط ــ ــــری هر س ــر مرد دیگ ــ ه
ــال زیباترین،  ــ روز را تجربه می کنم، اما امس
معنادارترین و اصیل ترین حرکت انسانی 
ــرار داد چرا که  ــ ــر ق ــ ــــت تأثی ــــدت تح مرا بش
همکلاسی های همسرم ثابت کردند ورای 
همه مسائل و مشکلات زندگی، انسان بودن 

کار ساده ای است.
ــه  ــ ــــت ک ــا اس ــ ــیار زیب ــ ــه داد: بس ــ وی ادام
ــرم از طریق  ــ ــتان نازنین همس ــ یکی از دوس

کودکان سرزمین مادری اش او را منشأ خیر 
بدانند. از این رو ای کاش حالا که این جرقه 
زده شـــده بیاییـــم دیوار مهربانـــی دیگری 
درست کنیم. خوشـــی هایمان را با یکدیگر 
قسمت کنیم و به جای هدیه هایی که پس 
از مدتـــی فراموش می شـــوند لحظه های 
شادی را جشن بگیریم که یادش در ذهن ها 
و زندگی های زیادی تا مدت ها زنده بماند. 
همه ما ســـزاواریم مانند آتوســـا یک روز از 
ســـال را روی ابرها راه برویم. من بواســـطه 
انتخاب ناب همکلاســـی های همسرم به 
وضوح هـــر چه تمام تـــر دیدم کـــه چطور 
می توان این هدیه را ارزانی کرد و امید دارم 
بتوانیم به جای هدیه دادن به یکدیگر، به 
نـــام عزیزان مان گره از مشـــکل نیازمندی 
بگشـــاییم که هم توشـــه آن جهان است و 
هم حظ بیکـــران این جهان! به امید اینکه 
بـــا نور چراغ نیکی تمام ایـــران را بیفروزیم 
و فرهنگی را که هزاران ســـال پاس داشتیم 

شهره آفاق سازیم.

چهاردهـــم دی ماه به مناســـبت جشـــن 
تولـــدم در یک جمـــع خانوادگـــی حضور 
داشـــتم که ناخـــودآگاه به ســـراغ صفحه 
تلگرام رفتم و ناگهان بی آن که نســـبت به 
رفتارم اراده ای داشته باشم با صدای بلند 
شروع به گریه کردم. جمله هایی را خواندم 
و صحنه هایی را دیدم که تا به آن روز تجربه 
نکرده بـــودم و به جرأت می گویم در تمام 
عمرم هدیه و محبتی زیباتر و خالصانه تر 
از آنچه که می دیدم و می شنیدم دریافت 
نکـــرده بـــودم. تعـــدادی از دوســـتانم بـــا 
هماهنگی دکتـــر بهزاد کاری کـــرده بودند 
کارستان و برای جشن تولدم از کیلومترها 
آن طرف تر، زیباترین و انسانی ترین هدیه 
را به من رساندند که با میلیون ها دلار هم 
معاوضه اش نخواهم کرد. لبخند نشسته 
بر لبـــان دانش آموزان بی آلایش مدرســـه 
شـــهیده بابایی لذتی را به من چشـــاند که 
احســـاس می کنم تمام انرژی های منفی 

دست یکی از همین بچه ها باشد، احساس 
ــنگین تمام وجودمان را فرا  ــ ــئولیتی س ــ مس
ــــاس  خواهد گرفت و چه زیباتر که این احس
مسئولیت به ابتکار گروه داروسازان دانشگاه 
ــذار رقم  ــ ــیار تأثیرگ ــ ــران گره و اتفاقی بس ــ ته
ــیر زندگی  ــ ــتری برای تغییر مس ــ خورد تا بس

فرزندان محروم ایران عزیزمان باشد.
مـــن به نوبـــه خـــود خوشـــحالم که به 
مناســـبت تولد همسرم دوســـتانی به نام 
او برای آینده ســـازان ایـــران هدایایی تهیه 
کردنـــد تا هم نیازهای اولیه شـــان بر طرف 
شود و هم عکس ها و ویدئوهای تهیه شده 
از این عمل نیکوکارانه هدایای متفاوت تولد 
همسرم را بسازند وحالا مبهوت اینم که چه 
آسان می شود قلب ها را شاد کرد، زندگی ها 
را زیباتر ســـاخت، بر فرهنگ و رسوم تأثیر 
گذاشـــت و بنـــد دل ها را با محبـــت به هم 
وصل کرد. گمان می کنم برای آتوسا لذتی 
بالاتر و زیباتر از این نباشـــد کـــه تعدادی از 

اگر بنا بود دنبـــال تصویری واقعی و جاندار 
از »حس عمیق مادری« بگردیم، بی گمان 
می توانستیم آن را در رقابت های بسکتبال 
با ویلچر قهرمانی بانوان کشـــور پیدا کنیم. 
جایی که بانوی اردبیلی کودک دو ساله اش 
را از آغوش خود جدا کرد و او را به مادر یکی 
از همبازی هایش سپرد تا وارد میدان شود.
داســـتان زندگی »مهری باقرپور« داســـتان 
بانویی اســـت که با وجـــود معلولیت، فعل 
خواستن و توانســـتن را با همه وجود صرف 

کرده است.
ایـــن بانـــوی موفـــق کـــه حضـــورش در 
رقابت های قهرمانی کشور همراه با کودکی 
دوساله، توجه همه را به خود جلب می کند، 
با بیان اینکـــه مادر بودن هیـــچ گاه مانعی 
برای دست ساییدن به حباب رنگین آرزوها 
نیســـت، می گوید: ســـال ۵9 بـــه دنیا آمدم 
و از همـــان کودکی علاقه زیـــادی به ورزش 
داشـــتم. مثل همـــه بچه های دیگر شـــاد و 
 ســـرحال بـــه این ســـو و آن ســـو می دویدم.

8 سال بیشتر نداشتم که ماشینی در خیابان 
جلـــوی خانه مان بـــه من زد. وقتی چشـــم 
باز کردم در بیمارســـتان بودم و پزشکان به 
خاطر شـــدت صدماتی که دیده بودم یکی 
از پاهایم را قطـــع کردند و پای دیگرم نیز از 
زانو به پایین فلج شد. روزهای بسیار سختی 
بود و ساعت ها پشت پنجره به کودکانی که 
با خوشـــحالی در کوچـــه می دویدند و بازی 
می کردنـــد، خیره می شـــدم. گاهـــی از پدر 
و مـــادرم گلایه می کـــردم که چـــرا من باید 
خانه نشین شوم و چرا نمی توانم مثل بقیه 
بچه ها راه بروم و بدوم. یک سال نتوانستم 
درس بخوانـــم. مرتـــب در خـــواب کابوس 
لحظـــه ای را می دیـــدم که تصـــادف کردم. 

روزها بســـرعت ســـپری می شـــدند. بـــا فرا 
رسیدن ماه مهر پدرم هر روز مرا در آغوش 
می گرفت و به مدرسه می برد و بعد از پایان 
کلاس مرا به خانه می آورد. ســـعی کردم با 
درس خوانـــدن به گذشـــته فکـــر نکنم و در 
این مدت نیز هیچگاه به خدا گلایه نکردم. 
از آنجایی که دوســـت نداشـــتم سوار ویلچر 
شـــوم با پای مصنوعی و بـــا کمک عصا راه 
می رفتم. نمی خواستم خودم را از لذت راه 
رفتن محروم کنم. بعد از گذشت چند سال 
عصا را نیز کنار گذاشتم و شروع کردم بدون 

کمک عصا راه رفتن.
این بانـــوی بسکتبالیســـت ادامـــه داد: 
تحصیلاتم را با پشـــتکار زیـــاد ادامه دادم و 
در رشـــته الهیات و معارف دانشگاه اردبیل 
قبول شدم. با علاقه زیاد درس می خواندم 
تـــا اینکه 8 ســـال قبـــل همســـرم از طریق 
دختـــر دایی اش که در دانشـــگاه کار می کرد 
به خواســـتگاری ام آمد. او کارگر ساختمانی 
بود و هیچ مشکل جســـمی نداشت. او مرا 
با همیـــن وضعیتی که داشـــتم پذیرفت و 
به این ترتیب مســـیر زندگـــی ام تغییر کرد. 
روزی که کنار ســـفره عقد نشستم احساس 

کردم خورشـــید زندگـــی ام در حـــال طلوع 
است. زندگی مشـــترک تجربه شیرینی بود 
و یک ســـال بعـــد وقتی خدا یگانـــه را به ما 
داد حـــس زیبای مـــادری به شـــیرینی های 
زندگی ام اضافه شـــد. ســـعی می کـــردم در 
کنار همسربودن، یک مادر خوب هم برای 
فرزندم باشـــم. همســـر و مـــادرم خیلی به 
من کمک می کردند. ۵ ســـال قبـــل بود که 
با ورزش بســـکتبال با ویلچر آشـــنا شدم. تا 
بـــه آن روز آشـــنایی با این ورزش نداشـــتم 
ولی علاقه زیادی به ورزش والیبال نشسته 
داشتم ولی از آنجایی که این ورزش در شهر 
ما برای بانوان وجود نداشت سراغ بسکتبال 
با ویلچر رفتم. از روزی کـــه وارد این ورزش 
شـــدم تحول بزرگـــی در زندگـــی ام رخ داد. 
علاقه زیاد و پشتکاری که داشتم باعث شد 
بســـرعت به عضویت تیم اردبیل دربیایم 
و در مســـابقات گل های زیـــادی نیز به ثمر 
رساندم. وقتی برای تمرین می آمدم مادرم 
از دخترم نگهداری می کرد و همســـرم مرا 
تا محل تمرین همراهی می کرد. زمانی که 
یگانه دو سال داشت با او به تمرین می رفتم 
و همان طـــور که روی پاهایم نشســـته بود، 

بازی می کردم و اتفاقاً حضور دخترم باعث 
می شد گل های بیشتری بزنم. به قدری به 
این رشته وابسته شدم که زمانی که برای به 
دنیا آمدن فرزند دومم مدتی از ورزش دور 
بودم، احساس کسالت و خستگی می کردم 
و خوشحالم که دوباره فعالیتم را آغاز کردم. 
در جریـــان رقابت های قهرمانی کشـــور 
که بـــه میزبانی تهران برگزار شـــد به خاطر 
پســـرم تصمیم داشـــتم انصراف دهم اما 
مربی ام اصرار کرد و گفت تو بهترین گلزن 
تیم هســـتی و باید حضور داشـــته باشـــی و 
گفتند برای یاسین هم فکری خواهند کرد. 
قبول کـــردم و همراه با تیم به تهران آمدم. 
با کمک مادر یکی از دوستان که همراه مان 
بود و در طول مســـابقات از یاسین مراقبت 
می کـــرد، توانســـتم بازی ها را انجـــام دهم. 
حضـــور فرزندم در مســـابقات بـــرای همه 

جالب بود و سوژه نگاه ها بودم.
 البتـــه در بازی ها پیش آمده که در زمان 
مســـابقه با شـــنیدن صـــدای گریه یاســـین 
ناخودآگاه حواســـم پـــرت شـــده و در چند 
مـــورد حتـــی تمرکزم به هـــم خـــورده و در 
لحظـــات حســـاس نتوانســـته ام گل بزنم. 
امـــا زمان اســـتراحت بین دو نیمـــه او را در 
آغـــوش می گیرم و در حالی که او را در بغل 
داشته ام، به نکات فنی مربی گوش داده ام. 
وی درباره زندگی گفت: بی آن که غلو کنم، 
زندگـــی از نـــگاه مـــن خیلی زیباســـت. من 
عاشق خانواده ام هستم و با همه مشکلات 
از بـــودن در کنـــار همســـر و فرزندانم لذت 
می برم. دوســـت دارم در ورزش به بهترین 
جایگاه برسم و معتقدم مادر بودن مطلقاً 
مانعـــی در برابـــر دســـتیابی بـــه موفقیت 
نیســـت. امیدوارم بتوانم روزی در تیم ملی 

بازی کنم.


